
خوشا دردی �ه درمانش تو باشی

۲ روایت از گره هایی کهسبب ایمان به عنایت امام رئوف(ع) شد
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۳شنبه
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شـــــماره ۳۹۵۳

آقای دکتر حقیقی
زکیه، متولد ۱۳۳۴، خانه دار

بــرادرم علی، پسر بزرگ و ستون خانواده بود.

از وقتی خبر شهادتش را آوردند، زندگی ما هم 

از این رو به آن رو شد. من و او فقط دو سال اختلاف 

سنی داشتیم و با اینکه هرکدام برای خودمان 

زندگی و چندتا بچه داشتیم، خیلی به هم نزدیک 

بودیم. هیچ جوره نمی توانستم جای خالی و نبود 

مهربانی های عجیبش را باور کنم. همسر جوان 

و بچه های قدونیم قدش را که می دیدم، دلم آتش 

می گرفت.

پس از شهادت علی کارمان شده بود تعزیه داری 

و روضه و مراسم ختم؛ از این خانه به آن خانه. آن 

زمان رسم بود که فامیل به نوبت در خانه هایشان 

مراسم می گرفتند و ما که صاحب عزا بودیم، پای 

قــدر گریه می کردم که دیگر  ثابتش بودیم. آن 

خواب و خوراک یادم رفته بود. سرمای سختی 

بود؛ زمستان سال۱۳۶۵. مثل زمستان های حالا 

نبود که هوا به بهار می ماند. غصه ها و دل تنگی ها 

و گریه ها، دست آخر کار خودش را کرد و به مریضی 

سختی مبتلا شدم. اوایل که صدایم گرفته بود،

جدی نمی گرفتم و فکر می کردم طبیعی است.

این همه  باشد و  می گفتم هر کس دیگر هم که 

ناله بزند و سرما هم بخورد، صدایش درنمی آید.

کن  هایم شروع شد. چرک خشک  دکتررفتن 

می دادند؛ نه یکی و نه دوتا. آمپول ها را که می زدم،

بهتر بودم، اما دوره داروها که تمام می شد، دوباره 

گرفتگی صدایم شروع می شد. طوری بود که کسی 

حرف هایم را نمی شنید، مگر اینکه نزدیکم می آمد.

شوهرم هم خط درمیان جبهه بود و باید چندتا 

بچه ام را یک تنه نگه می داشتم. این لال بودن 

هم شده بود قوز بالای قوز و بچه داری را حسابی 

برایم سخت کرده بود. تصور کن مثلا دستت 

از آشپزخانه صدا بزنی  بند باشد و بچه هایت را 

و متوجه نشوند. معلوم است که کفری می شوی.

اینکه کارگر ساده بود، از خرج کردن  شوهرم با 

برای درمانم دریغ نداشت. یک بار حساب کردم،

دیدم ۱۳هزار تومان پول نسخه ها و داروهایم 

شده است. قدیم پول ها باارزش بود و این مبلغ 

قدر میلیون ها تومان الان می ارزید. حرف های 

بقیه هم خیلی اذیتم می کرد. وقتی در مهمانی 

یا کوچه حال واحوال می کردند و می دیدند صدایم 

درنمی آید، بی مراعات می گفتند: ای بابا! تو هنوز 

خوب نشده ای که!

ونیم سال از شهادت علی گذشته  درست یک 

بود و من هنوز به همان درد گرفتار بودم. ماه 

محرم رسید و روضه های دهــه ای شروع شده 

بود. هرکس روضه داشت، در حیاط خانه اش 

را بازمی گذاشت و به نشانه عزا یک پارچه سیاه 

ــاد مهمانی  سردر خانه مــی گــذاشــت. من زی

نمی رفتم، به خصوص وقتی که گرفتگی صدایم 

به اوج می رسید. آن روز صبح ولی دلم خواست 

بروم روضه، خانه یکی از همسایه ها. صاحب خانه،

خدابیامرز، زن خوبی بود. صدایش می زدیم مادر 

مهربانی پرسید:   مریم. روضه که تمام شد، با

زکیه خانم، پیش آقای دکترحقیقی هم رفته ای؟

گفتم نه، آدرسش کجاست؟ جواب داد: حرم 

دیگر. امام رضا(ع) را می گویم. همین را که گفت،

قلبم    ای در   دفعه یک چیز شیشه ر یک  نگا ا

شکست. تا خود خانه بلندبلند گریه کردم. راستش 

با حرم غریبه نبودم و زیاد به پابوس آقا می رفتم.

خواسته بودم که حاجتم را بدهند، ولی حواسم 

نبود که دکتر واقعی یا به قول همسایه مان دکتر 

حقیقی ایشان هستند. توسلم با قلب شکسته به آقا 

همان و خوب شدنم همان. طوری این درد، ذره ذره 

من را واگذاشت که خودم هم لابه لای مشغله های 

اری نفهمیدم کی خوب شدم. د  بچه  زندگی و 

این حرف  چه کسی به دل همسایه انداخت که 

را به من بزند، نمی دانم. شاید خود امام رضا(ع).

من که از این چیزها سر درنمی آورم. فقط می دانم 

قبل و بعد از این ماجرا، امام رضا(ع) برایم تفاوت کرد.

من راه توسل را پیدا کردم و فهمیدم که گره های 

زندگی ام را به دست گره گشای خودشان بسپارم 

و بس.

حضرت واسطه شدند
محمد، متولد۱۳۶۸، کارمند

هنوز هم خانواده ام من را سوگلی مامان صدا 

ام. آن اوایل  مادرم وابسته  زنند، از بس به  می 

که ماجرای ازدواجم گره خورده بود، فکر می کردم 

شاید مادرم به دلیل وابستگی اش به من در انتخاب 

. چند مــوردی  ــروس سخت گیری می کند ع

را که خودم همراهش به خواستگاری رفتم، دیدم 

حق دارد «نه» بگوید. واقعا سخت پسند نبودیم.

نظر  می خواستیم دخترخانم و خانواده اش از 

مذهبی به ما نزدیک باشند. تنهایی این حرف ها 

سرش نمی شود. سخت است، به خصوص اگر 

ندانی چرا باید این تنهایی را تحمل کنی. چند 

ــازی ام گذشته بود و همه مقدمات  سال از سرب

را برای ازدواجم فراهم کرده بودم؛ از خانه و خودرو 

تا شغل آبرومند. خلاصه هرچه فکر می کردم که چرا 

ازدواجم سرنمی گیرد، به نتیجه ای نمی رسیدم؛

نه مشاوران زبــده ای که حتما نامشان  نه من و 

را شنیده اید.

سال۱۳۹۴ رسیده بود و بیست وشش سالگی ام 

را ســپــری مــی کــردم. دوستانم را کــه مــی دیــدم 

اند، حس بد تنهایی بیشتر اذیتم  ازدواج کرده 

می کرد. یک روز خیلی اتفاقی، به واسطه یک 

طلبه جوان، به کارشناسی که نمی شناختم، معرفی 

شدم. مشاور وقتی جریان را فهمید و از راه هایی 

که به درستی طی کرده و نتیجه نگرفته بودم آگاه 

شد، من را به امام رضا(ع) ارجاع داد و تأکید کرد 

که توسل به آقا برای ازدواج خیلی کارگشاست.

همان جا نذر کردم سه روز بروم زیارت. خسته بودم 

تر را نداشتم. و حال و حوصله نذرهای سنگین 

گفتم اگر بخواهد درست بشود، به همین زیارت 

سه باره می شود. نور امیدی ته دلم حس می کردم،

اما دلم قرص و محکم نبود.

روز اول برای نماز صبح رفتم حرم. بعد از نماز در 

مسجد بالاسر زیارت امین ا... و دو رکعت نماز زیارت 

خواندم. یک دل سیر گریه کردم و هرچه را در ذهن 

پریشانم بود به آقا گفتم. حس سبکی عجیب پس 

از آن زیارت را هنوز به یاد دارم. روز دوم هم به همین 

منوال گذشت.

بعد هم کاملا  روز سوم صبح خــواب ماندم و 

حرم رفتن را فراموش کرده بودم تا اینکه یک دفعه 

ساعت۸ شب یادم آمد. تا پنچری لاستیک خودرو 

را گرفتم، ساعت۹ شد. با مادرم عازم حرم شدیم 

که در راه دوباره لاستیک پنچر شد. دوباره تعمیرات 

و دوباره حرکت، تا اینکه سرانجام وارد حرم و رواق 

دارالحجه شدیم. آنجا از مادرم جدا شدم تا راحت تر 

با امام رضا(ع) حرف بزنم. چند دقیقه بعد، وقتی 

در حال وهوای مناجات با آقا بودم، مادرم آمد بالای 

سرم و گفت یک دخترخانم و مــادرش را هنگام 

زیارتش دیده و پسندیده است. گفت که شماره 

تلفنشان را گرفته است و باید برویم شهرستان 

برای خواستگاری. خواستگاری رفتیم. همه چیز 

خوب به نظر می رسید. چند جلسه پیش مشاوره 

هم رفتیم. همسرم همان کسی بود که باید باشد.

همان که می خواستم؛ همراه و همدل و هم عقیده.

یک ماه پس از آشنایی در دارالحجه، دوباره حرم 

رفتیم، این بار برای عقدکنان.

مادرخانمم بعدها برایم از آن سوی قضیه گفت؛

اینکه تا آن شب هیچ وقت برای زیارت به دارالحجه 

داند چه کسی  نرفته است و خــودش هم نمی 

او و دخترش را به این سمت هدایت کرده است.

آن شب مادرخانمم به امام رضا(ع) گفته بود: دختر 

من برای درس و دانشگاهش آمده است مشهد 

و در این شهر غریب است؛ درست مثل خودتان.

هوایش را داشته باشید.

اینکه آقا واسطه این  دل همه مان گرم بود به 

ازدواج است. گذشت چندین سال از آن روزها،

بابرکت بودن واسطه گری حضرت را برایمان ثابت 

کرده است.

از آن زمان حرم رفتن هایم طور دیگری شده است.

هفته ای دوسه بار می روم خدمتشان. به خاطر 

ــی روم. اگر سرم شلوغ باشد، خودشان هم م

زیرگذر، پیاده می شوم  رسانم به  خودم را می 

و چنددقیقه ای عرض ادب می کنم. عقیده قلبی 

پیدا کرده ام به اینکه حضرت حاضرند و نزدیک به ما.

گره گشایی شان و اینکه صدایمان را می شنوند، باور 

کرده ام. باورکردن با شنیدن صرف خیلی تفاوت

دارد.

دھهکرامتگرامیباد
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به عشق امام رضا(ع) 
بخشید

«دهه کرامت» است و دو روز دیگر به ولادت امام 
مهربانی ها باقی مانده است. در مشهد و سایر شهرهای 
است.  شده  به پا  خاصی  حال وهوای  کشورمان 
این روزها حرف از بخشش و مهربانی حال وهوای 
دیگری دارد؛ یک جورهایی درس پس دادن محضر 
کریمان و امتیاز مهربانی و بخشش گرفتن است. بد 
نیست در این فرصت پیش آمده میزان عشق و ارادتمان 
را محک بزنیم و بندگی و خاکساری به درگاه آبرومندان 
عالم را کمی سبک وسنگین کنیم. آن هم در محضر 
بانویی که شفیعه روز جزاست و آقایی که از مهربانی، 
با دهه  به «ضامن آهو» می شناسیم. هم زمان  او را 
کرامت و در آستانه ولادت امام رضا(ع)، درپی پویش 

«به عشق امام رضا(ع) می بخشم»، با وساطت خادمان 
حرم رضوی و رضایت اولیای دم، یک محکوم به قصاص 
در استان بوشهر پس از ۲۱سال بخشیده شد. امید 
رضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج، 
گفت: باتوجه به اینکه رفتار محکوم در زندان حاکی 
از ابراز ندامت شدید وی بود، تلاش برای رضایت گرفتن 
در دستورکار جدی دستگاه قضایی و مصلحان قرار گرفت 
و درنهایت خانواده اولیای دم به احترام دهه مبارک 
کرامت و ولادت امام رضا(ع) از حق قصاصشان گذشتند 
و زندگی دوباره به یک انسان پشیمان بخشیدند. چقدر 
زیباست که در عمل ارادتمند خاندان احسان و کرم 

باشیم.

چشمتان 
روشن

ھم زمان با ھفته سلامت، پزشک فوق تخصص 
گوارش و کبد از اھمیت غربالگری ھا می گوید

ضرورت پیشگیری از سومین 
سرطان شایع در ایران

«شعار امسال برای هفته «سلامت گوارش

پوراکبر، فوق تخصص گوارش و کبد، بیان می کند: شعار امسال «روده 

سالم، از ابتدا» است و منظور این است که چه کارهایی باید بکنیم تا روده ای 

که از ابتدا دست نخورده و سالم است، ناسالم نشود. به طور خلاصه نوزادی 

که به دنیا می آید، هیچ گونه باکتری در روده اش ندارد، اما پس از اینکه 

به دنیا می آید، تا سن پنج سالگی به دستگاه گوارشش تعداد زیادی میکروب 

وارد می شوند. این میکروب ها لازم هستند و اگر نباشند، شخص بیمار 

می شود. این میکروب ها برای هضم و جذب غذا، دفاع دربرابر عوامل 

بیماری زا و حفظ سلامت روده لازم هستند.

پوراکبر در ادامه می افزاید: نکته دیگری که در این سن اهمیت دارد، این 

است که آنتی بیوتیک ها به صورت خودسرانه و بدون تجویز پزشک مصرف 

نشوند. آنتی بیوتیک ها باکتری های دستگاه گوارش را تغییر می دهند.

پس از اینکه کودک به پنج سالگی رسید، باکتری های داخل روده تثبیت 

می شود، اما در سن بیشتر نیاز است که مراقبت هایی انجام شود.

استرس، فراگیرترین عامل مشکلات گوارشی

استرس یکی دیگر از مواردی است که خیلی از ما در زندگی روزمره با آن 

درگیر هستیم. استرس هایی که ناشی از تنش ها و چالش های مختلف 

در زندگی همه ماست، اما شاید این نکته را در نظر نداشته باشیم که یکی 

از عوامل مهم ابتلا به بیماری های گوارشی است. این فوق تخصص گوارش 

و کبد در این باره می گوید: تعداد زیادی از بیماران گوارشی که به ما مراجعه 

می کنند، علت اصلی بیماری گوارشی شان مسائل استرسی، روحی و روانی 

است. چون استرس هم بر اسید معده و هم بر آنزیم های گوارش تأثیر 

می گذارد و تنظیم نبودن این موارد به اضافه تغییر در حرکات سیستم 

گوارشی ممکن است به انواع و اقسام بیماری های مزمن و حاد گوارشی 

منجر شود. پوراکبر همچنین به دخانیات به عنوان عامل مضر دیگری 

که به سیستم گوارش آسیب جدی می رساند، اشاره و بیان می کند: سیگار 

عاملی است که می تواند بسیاری از بیماری های گوارشی مانند رفلاکس 

و بیماری های التهابی لوزالمعده و روده را تشدید کند.

غذاهای فست فودی در کمین سلامتی

یکی از مواردی که این روزها مطرح است، استفاده از غذاهای فست فودی 

و جایگزین شدن آن ها با غذاهای سالم است. دکتر پوراکبر درباره این سبک 

غذایی که ترویج پیدا کرده است و تأثیرش در ابتلا به بیماری های گوارشی،

بیان می کند: اولین نکته ای که درباره فست فودها مطرح است، مسئله 

بهداشتی آن هاست. اگر مسائل بهداشتی رعایت نشده باشد، ممکن است 

باعث بیماری های عفونی سیستم گوارشی شود؛ به فرض اینکه بهداشتی 

تهیه شده باشد، چربی و نمک زیاد آن ها به مرور به بیماری هایی مانند 

فشار خون به علت نمک زیاد و چربی خون یا کبد چرب یا بیماری های 

قلبی وعروقی منجر می شود که بحث آن ها خارج از موضوع گوارش است.

از دیگرمواردی که به تازگی تحقیقات زیادی روی آن انجام شده و در حال 

انجام است، پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها هستند. پوراکبر با بیان نکته 

می افزاید: تئوری هایی نیز در این زمینه مطرح شده است، اما آنچه ما اکنون 

بر آن تأکید داریم، برای سلامت دستگاه گوارش پری بیوتیک ها هستند 

که باعث رشد میکروب های مفید دستگاه گوارش می شوند.

پیشگیری از سرطانی شایع در کشور

ترسی که بیشتر مردم با آن روبه رو می شوند، سرطان هایی است که مربوط 

به دستگاه گوارش است. به گفته این فوق تخصص گوارش و کبد، به دلیل 

اینکه سرطان های مرتبط با سیستم گوارش در مراحل ابتدایی بسیار 

ممکن  پزشک مراجعه می کنند که  علامت است، مردم زمانی به  کم 

است بیماری در وضعیت پیشرفته باشد، علامتی نشان بدهد یا به دیگر 

اندازی کرده باشد. بنابراین توجه به علائم  قسمت های بدن دست 

می تواند در این زمینه زنگ هشداری باشد که فرد با دیدن آن ها باید 

پیگیری کند. پوراکبر همچنین درباره ضرورت چکاپ دستگاه گوارشی 

می گوید: چکاپ های دوره ای غربالگری در بیماران گوارشی توصیه شده 

است. افرادی که کم ریسک هستند یا سابقه خانوادگی ندارند، از ابتدای 

دهه۵۰ سنشان شروع به غربالگری کنند و اگر سوابقی در خود یا اقوام 

درجه یک یا درجه دو آن هاست، بهتر است از دهه۴۰ زندگی و حتی کمی 

زودتر غربالگری ها را شروع کنند. البته این مورد نکاتی دارد که پزشک 

برای آن ها توضیح می دهد.

مراقبت هایی که باید جدی گرفته شوند

این فوق تخصص گوارش و کبد درباره مراقبت هایی که باید به صورت کلی 

و در همه سنین برای سلامت گوارش بدن انجام شود، می گوید: پنج سرفصل 

اصلی در اینجا مطرح است؛ اول اینکه غذاهای طبیعی و متنوع مصرف 

شود. کم بودن تنوع موادغذایی مضر است و هرچه تنوع  بیشتری داشته 

باشد، بهتر است.  سرفصل دوم فعالیت بدنی است. کسی که فعالیت 

دارد، حرکات سیستم گوارشش منظم و مؤثر است و با کاهش وزن باعث 

می شود هورمون های بدن تنظیم شوند. سرفصل سوم خواب منظم و چرخه 

خوابیدن منظم است. سرفصل چهارم کاهش استرس و درنهایت سرفصل 

پنجم کاهش و ترک مصرف سیگار و الکل و موادمخدر است در این زمینه 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 بسـیاری از افـراد در جامعـه به علت مشـغله های 
گزارش 

روز
گوناگون و روزمره ممکن است به سبک زندگی شان 

توجـه نداشـته باشـند. سـبک زندگـی با انتخاب 

سـبک غذایی سـالم، اسـتراحت و خـواب بموقع 

و پرهیز از اسـترس ها و فشـارهای روانی می تواند 

سـلامت فرد را رقم بزند. رعایت نکردن این عوامل 

ممکن است به صورت مستقیم بر سیستم گوارشی 

تأثیرگـذار باشـد و زمینه سـاز بیماری هایی شـود 

که در برخی موارد خطرآفرین و درمانشـان بسـیار 

دشـوار می شـود، تا جایی که سرطـان روده بزرگ 

ایـن روزهـا سـومین سرطانـی اسـت که در جامعه 

قربانـی می گیـرد. به دلیل اهمیـت این موضوع، 

هرسـال از ششـم تا دوازدهم خرداد هفته گوارش 

نـام گرفتـه اسـت. به همیـن بهانـه دربـاره عوامل 

ایجـاد بیماری هـای گوارشـی و چگونگـی مراقبـت از بـدن با علـی 

وگویـی کردیـم  کبـد، گفت  پوراکـبر، فوق تخصـص گـوارش و 

که در ادامه می خوانید.
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 تلخـی و گزندگـی دردهـا کـه از حـد می گـذرد، بی اعتقـاد 
گزارش 

روز
می شـوی بـه چیزهایـی کـه واقعـی نبوده انـد و بیهوده بـه آن ها 

ایـمان داشـتی؛ چیزهایـی مثـل ثروتـت، اعتبـارت، دانشـت و 

آدم هـای اطرافـت کـه رویشـان حسـاب بـاز کـرده بـودی برای 

روزهای مبادای زندگی. روزهای مبادا فرارسیده اند و رنج های 

عمیق، راهشان را به سـمت زندگی ات کج کرده اند و تو ناتوانی 

از اینکـه آن هـا را از میـان بـرداری. آدم هایـی کـه تـا دیـروز فکـر 

می کـردی همیشـه در کنـارت می ماننـد، تـو را تـرک کرده اند، 

یا اینکه در برابر بزرگی مشـکلی که سر راهت سـبز شـده اسـت، 

کـم آورده انـد. دیگـر خـودت مانـده ای و خـدای خـودت. دل 

بریـده ای از راه هایـی کـه بارها رفته ای و به بن بسـت ختم شـده 

اسـت. در بحبوحـه  این رنج عمیق، ایمان تـازه ای در دلت حس 

می کنی و دوسـتی های دیگـری را تجربه  می کنـی که از جنس 

دنیا نیسـت؛ محبت کسانی که همیشـه گفته بودی دوستشان 

داری، امـا خـودت هـم می دانـی کـه از گفـتن تـا باورکـردن تفـاوت از زمیـن تـا 

آسمان است.

روایت هایـی کـه در ادامـه می خوانیـد، شرح مشـکلاتی اسـت از زبـان دو نفـر 

از دلـدادگان امـام مهربانمـان کـه گره هـای زندگی شـان بـا عنایـت مسـتقیم 

ایشـان بـاز شـده اسـت. بـا گذشـت سـال ها، هنـگام مـرور ماجراهایی کـه از سر 

گذرانده انـد و شـیرینی عنایتـی کـه چشـیده  اند، منقلـب می شـوند. می گوینـد 

ایـن مشـکلات بهانـه ای شـده اسـت بـرای اینکـه حـضرت را طـور دیگـری بـاور 

کننـد و جور دیگری دوسـتش داشـته باشـند. این دو روایـت  را در تعـداد نامعلوم 

شـیفتگان عنایت دیـده آقـا می شـود ضرب کـرد.
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